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تاریخ اصفهان بارها از پادشاهان، حاکمان و فاتحان گفته است، اما 
»دختر اصفهان« به سراغ زنی رفته که نامش در هیچ صفحه ای 
از تاریخ رسمی ثبت نشده است؛ مریم، قهرمان داستان مسعود 
صفری، قرار است روایت دیگری از شهر ارائه کند؛ روایتی که 

در آن یک زن نه در حاشیه، بلکه در مرکز قصه ایستاده است.
به گزارش ایمنا، اصفهان، شهری که هر گوشه اش روایتی از 
گذشته را در خود پنهان کرده است؛ شهری که تاریخ در آجرهای 
کهن، گنبدهای فیروزه ای، پل های قدیمی و کوچه هایی که هنوز 

عطر خاطره را با خود دارند، نفس می کشد.
 اینجا تاریخ در تاروپود زندگی شهر جاری است و هر نسل، 
بخشی از آن را از گذشته به آینده می سپارد. در میان همین 
خاطرات و نشانه های تاریخی، گاهی واژه ها دست به دست هم 
می دهند تا قصه ای تازه از دل گذشته برآورند؛ قصه ای که اگرچه 
ریشه در تاریخ دارد، اما قرار نیست تاریخ را روایت کند. »دختر 
اصفهان« روایتی است که از اصفهان روزگار قاجار آغاز می شود؛ 
از شهری که روزهای دشوار و پرالتهابی را پشت سر گذاشته و در 
میان ویرانی ها و زخم های زمان، همچنان برای ماندن و زندگی 
کردن تلاش می کند. این بار راوی این قصه، تنها پادشاهان، 
حاکمان و نام های آشنای تاریخ نیستند، بلکه زنی ایستاده در مرکز 
روایت است که سرنوشت او با سرنوشت شهر گره می‌خورد. مریم، 
شخصیت اصلی داستان، از دل زندگی مردم عادی سربرمی آورد؛ 
زنی که قصه می گوید، می آموزد، عاشق می شود، رنج می کشد و 
در مسیری قرار می گیرد که او را به بخشی از سرنوشت اصفهان 

پیوند می دهد.
 دختر اصفهان تلاش می کند در کنار روایت یک داستان عاشقانه 
به بخش هایی از حافظه کمتر دیده شده شهر نیز سرک بکشد؛ به 
شهری که بارها زخم خورده، اما هر بار از میان ویرانه ها دوباره 
قد کشیده است. مسعود صفری، دانش آموخته کارشناسی ارشد 
ادبیات فارسی که سال ها در حوزه شعر فعالیت داشته  و در چند 
جشنواره ادبی نیز موفق به کسب رتبه شده  و اکنون اثر جدیدش 
را در قالب کتاب منتشر کرده است. مشروح این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید:
	Á ایده اولیه تالیف کتاب »دختر اصفهان« از کجا

آمد و دغدغه اصلیتان در نگارش آن چه بود؟
به نظرم بسیاری از داستان ها از همان ابتدا قرار نیست به مقصدی 
برسند که نویسنده برایشان تعیین کرده است و گاهی نویسنده 
یا شاعر قصد دارد شعری عاشقانه بگوید، اما در میانه راه می بیند 
که شعر به سمت عرفان رفته است یا قصد دارد روایتی عارفانه 
بنویسد، اما در نهایت با یک داستان عاشقانه روبه رو می شود، 
در  می کند.  پیدا  را  مسیرش  خودش  گاهی  داستان  ازاین رو 
قصه های قدیمی نیز نمونه هایی از این تغییر مسیر وجود دارد. 
برای مثال، در داستان »کنیزک و پادشاه« مولانا، ماجرا از یک 
عشق ظاهری آغاز می شود، اما در نهایت به عشقی متفاوت و 
درونی می رسد، بنابراین همیشه همه چیز در اختیار نویسنده نیست. 
ایده اولیه من برای این کتاب نیز به طور کامل متفاوت بود و از 
ابتدا قرار بود داستان درباره چند لات اصفهانی باشد که عاشق 
می شوند و با یکدیگر رقابت می کنند، اما به تدریج متوجه شدم 
می توان از ظرفیت لهجه اصفهانی و شخصیت هایی که با این 
لهجه صحبت می کنند، استفاده ای متفاوت داشت. به طور معمول، 
وقتی صحبت از لهجه اصفهانی می شود، آن را به طنز و شوخی 
محدود می کنیم؛ در حالی که این لهجه می تواند در یک داستان 
عاشقانه، تراژدی یا حتی یک روایت جدی و تاریخی نیز به کار 
گرفته شود. حتی در جریان نگارش کتاب، خودم در بخش هایی 
تحت تأثیر شخصیت اصلی قرار گرفتم و همراه با او گریه کردم.

این فضا می توان  و  لهجه  این  با  داد که  نشان  تجربه  این   
احساسات جدی و عمیق انسانی را نیز روایت کرد؛ لهجه اصفهانی 
یک ظرفیت فرهنگی است و محدود کردن آن به چند کلمه و 

موقعیت طنز، بخشی از ظرفیت آن را نادیده می گیرد.
	Á نقش به‌عنوان  »مریم«  شخصیتی  ابعاد 

اصلی روایت داستان چگونه شکل گرفت و چه 
پیشینه‌ای دارد؟

مریم پس از قحطی اصفهان در محله ای زندگی می کند که 
محل تجمع گداها شده است و از مادربزرگش حکمت، طب و 
قصه گویی را یاد گرفته است. قصه برایم از کودکی اهمیت زیادی 
داشته است و مادربزرگم همیشه برایم قصه می گفت و با وجود 
اینکه بسیار بازیگوش بودم، با قصه آرام می شدم. بعدها به این 
فکر کردم که اگر قصه می تواند یک کودک را آرام کند، چرا 
نتواند در یک جامعه و در میان مردمی که روزهای سختی را 

پشت سر گذاشته اند، چنین نقشی داشته باشد؟ در گذشته، مردم 
در شرایطی زندگی می کردند که نه امکانات امروزی وجود داشت 
و نه سرگرمی های امروزی و شب های طولانی؛ چه بسا جنگ ها، 
ناامنی ها و مشکلات مختلف وجود داشت و قصه یکی از راه هایی 
بود که مردم از طریق آن آرامش پیدا می کردند. به همین دلیل، 
قصه صرف سرگرمی نیست و می تواند بخشی از حافظه و زندگی 
یک جامعه باشد. مریم نیز در داستان با همین ظرفیت قصه گویی 

شناخته می شود.
 او برای کودکان قصه می گوید و در ادامه، همین شخصیت وارد 
مسیری می شود که او را به بخش مهمی از سرنوشت شهر پیوند 

می دهد.
	Á آغاز کجا  از  داستان  سیر  عاشقانه  روایت 

می‌شود؟
در بخشی از داستان، مریم در پل خواجو با طبیبی به نام جعفر 
آشنا می شود. جعفر برای درمان بیماری به آن منطقه آمده و 
در جریان این دیدار، گفت وگویی میان آن ها درباره پایه های پل 
خواجو شکل می گیرد. آن ها به نشانه هایی که بر پایه های پل 
وجود دارد توجه می کنند و همین موضوع بهانه ای برای باز شدن 
یک راز درباره گذشته شهر می شود؛ در روایت داستان، اجداد مریم 
و جعفر به نسل هایی از بناها، معماران و خشت مالان اصفهان 
پیوند دارند، افرادی که پس از حمله مغول پراکنده شده اند و در 
نهایت به نسل های بعد وصیت کرده اند که اگر زنده ماندند، شهر 
را دوباره بسازند. این وصیت در داستان به یک مفهوم اساسی 
تبدیل می شود که اصفهان باید بماند و زندگی در آن ادامه پیدا 
کند. مریم و جعفر نیز در همین مسیر به یکدیگر نزدیک می شوند 
و رابطه آن ها بخشی از روایت بزرگ تری است که درباره شهر و 

ماندگاری آن شکل گرفته است.
	Á این مضمون چه جایگاهی در روایت تاریخی

معاصر شهر اصفهان دارد؟
اصفهان در طول تاریخ بارها آسیب دیده، ویران شده و دوباره 
ساخته شده است. این شهر بارها زخم خورده، اما همچنان باقی 
مانده است.در داستان، مریم و جعفر تا حدی نماینده دختران و 
پسران همین شهر هستند؛ نسلی که با وجود تمام آسیب ها، 
هنوز حضور دارد و می تواند برای آینده شهر نقش‌آفرینی کند. 
تاریخ رسمی به طور معمول، پادشاهان، فاتحان و شخصیت های 
قدرتمند را ثبت کرده است و مردم عادی کمتر در مرکز این 
روایت ها قرار گرفته اند، اما این به معنای فقدان نقش آفرینی آن ها 

نیست.
 مریم در داستان نمادی از همین بخش فراموش شده تاریخ است؛ 
زنی که شاید تاریخ نامش را ثبت نکرده باشد، اما در ساختن و 

حفظ شهر نقش دارد.
 اصفهان بارها در معرض حمله، قحطی و ویرانی قرار گرفته 
ایران  است که نمونه های تلخ بسیاری در تاریخ این شهر و 
وجود دارد، اما نکته ای که اهمیت دارد این است که با وجود 
تمام این زخم ها، شهر همچنان باقی مانده است. اصفهان ممکن 
است همچون انسانی باشد که بارها زخمی شده، اما هنوز نفس 
می کشد و این همان مفهومی است که در داستان دنبال کرده ام. 
مریم نیز بخشی از همین معناست و نماینده نسلی است که با 
وجود تمام دشواری ها و حتی لحظاتی که خودش نیز به ادامه 

مسیر شک می کند، در نهایت می ماند. پیام من در این کتاب این 
نیست که همیشه پیروز بوده ایم یا هیچ گاه عقب نشینی نکرده ایم. 
واقعیت تاریخی پیچیده تر از این شعارهاست. بارها آسیب دیده ایم 
و شکست خورده ایم، اما مسئله این است که با وجود تمام این 

سختی ها و دشواری ها هنوز ایستاده ایم.
	Á را آیا آن  تاریخی کتاب،  به فضای  با توجه 

می‌توان یک رمان مستند تاریخی دانست؟
در این کتاب، خود را به اعتبار تاریخی به معنای مستند آن مقید 
نکرده ام؛ تاریخ در اینجا بیشتر به عنوان ماده اولیه و زمینه ای برای 
روایت استفاده شده است. در برخی آثار ادبی نیز نویسنده از 
شخصیت ها، وقایع و فضای تاریخی استفاده می کند، اما قصد 
ندارد یک روایت مستند تاریخی ارائه دهد. در این کتاب نیز 
شخصیت هایی همچون ظل السلطان و فضای تاریخی اصفهان 
در دوران قاجار وجود دارند و حتی ویرانی ها و آسیب هایی که در 
دوره های مختلف به شهر وارد شده، در داستان بازتاب پیدا کرده 

است، اما تمام این عناصر در خدمت روایت قرار گرفته اند.
	Á گفت‌وگوهای زبان  کتاب،  از  بخش‌هایی  در 

این  انتخاب  دلیل  است؛  عامیانه  شخصیت‌ها 
شیوه روایت چه بود؟

هدفم این بود که مخاطب بتواند با شخصیت ها ارتباط برقرار کند، 
چراکه اگر تمام شخصیت ها با زبان رسمی و تاریخی صحبت 
می کردند، ممکن بود فاصله ای میان آن ها و مخاطب امروز ایجاد 
شود و از طرف دیگر، تصور نمی کنم زبان صمیمی و محاوره ای 
با یک داستان تاریخی در تضاد باشد، حتی در متون کلاسیک 
نیز در کنار زبان رسمی، بخش هایی وجود دارد که صمیمیت و 

نزدیکی بیشتری با مخاطب ایجاد می کند.
 ازاین رو، تلاش کردم زبان گفت وگوها تا حدی طبیعی باشد 
و مخاطب احساس کند با انسان هایی واقعی روبه رو است، نه 
شخصیت هایی که تنها برای انتقال اطلاعات تاریخی ساخته 

شده اند.
	Á هویت از  مهمی  بخش  اصفهان  زاینده‌رود 

این شهر است؛ در این کتاب آیا اشاره‌ای به این 
هویت تاریخی شده است؟

زاینده رود در یکی از قصه های کتاب وجود دارد و در کنار داستان 
اصلی مریم قرار می گیرد. این شعر درباره زاینده رود و دل بستگی 
مردم اصفهان به آن است و بخش هایی از آن نیز در میان مردم 

بسیار شناخته شده است.
 زاینده رود تنها یک رودخانه نیست و بخشی از هویت این شهر 
با درد  دارد، شاید  زاینده رود  به  است؛ دردی که شاعر نسبت 
بسیاری از مردم متفاوت باشد، اما در نهایت همان درد مردم 
شهر است. سال ها است که به دلیل شرایط زاینده رود نمی توانم 
به راحتی با آن روبه رو شوم و دیدن رودخانه ای که زمانی بخشی 
زن---ده از هویت شهر بود و امروز با وضعیت متفاوتی دست 
به گریبان بوده، برایم دشوار است. تمام این تجربه ها در نهایت 
به یک نقطه بازمی گردد که قصه می تواند بخشی از حافظه یک 
شهر باشد، همان طور که مریم در داستان تلاش می کند چیزی 
را که از گذشته به او رسیده حفظ کند، ما نیز امروز مسئول حفظ 
بخشی از هویت و خاطره شهری هستیم که بارها زخمی شده، 

اما همچنان زنده است.

دختر اصفهان؛ روایت پنهان در میان صفحات تاریخ

خانه کیان پور در محله بیدآباد اصفهان، نمونه ای از تداوم 
معماری صفوی در خانه های قاجاری است.

خانه کیان پور در محله بیدآباد اصفهان واقع شده، محله ای 
که در دوره صفویه یکی از محلات مهم و اعیان نشین شهر 
بوده. بیدآباد در مجاورت محله عباس آباد و نزدیک به میدان 
نقش جهان قرار داشته و بسیاری از تجار و درباریان صفوی 
در این محدوده سکونت داشتند. با انتقال پایتخت از اصفهان 
به تهران در دوره قاجار، رونق این محله کاهش یافت، اما 
همچنان به عنوان یکی از محلات اصیل شهر باقی ماند. 
قدمت دقیق بنای خانه کیان پور به اواسط دوره قاجار، حدود 
150 تا 200 سال پیش بازمی گردد. این بنا در دوره ای ساخته 
شده که معماری مسکونی ایران تحت تأثیر دو جریان عمده 
بود: تداوم سنت معماری صفوی و ورود تدریجی عناصر 
معماری غربی. خانه کیانپور نمونه ای از تداوم سنت صفوی 

در دوره قاجار است
	Áساختار معماری، الگوی چهارصفه

خانه کیان پور از الگوی چهارصفه پیروی می کند، رایج ترین 
الگوی معماری مسکونی در ایران از دوره صفوی به بعد. 
در این الگو، حیاط مرکزی به عنوان فضای باز اصلی عمل 
می کند و اتاق ها و تالارها در چهار جبهه آن قرار می گیرند. 
این ساختار ریشه در معماری کهن ایران دارد و در دوره 
هر  کیان پور،  خانه  در  رسید.  خود  بلوغ  اوج  به  صفوی 
جبهه از حیاط برای یک فصل طراحی شده: جبهه جنوبی 
)تابستان نشین( با ارتفاع بیشتر و سایه اندازی مناسب برای 
روزهای گرم، جبهه شمالی )زمستان نشین( با پنجره های 
کوچک تر برای حفظ گرما، و جبهه های شرقی و غربی برای 

فصول معتدل. 
	Áتالار شاه‌نشین

خانه  فضای  مهم ترین  جنوبی،  جبهه  در  شاه نشین  تالار 
است. این تالار با ارتفاع بلند و سقف گنبدی، فضایی رسمی 
تالار  این  گنبدی  سقف  بوده.  مهمانان  از  پذیرایی  برای 
ریشه در معماری صفوی دارد و یادآور تالارهای عالی قاپو 
و چهلستون است؛ اما در مقیاسی کوچک تر و متناسب با 
یک خانه مسکونی. تزیینات تالار شامل گچ بری، آینه کاری 
و نقاشی های دیواری است. آینه کاری که در دوره صفوی 
رواج یافت، در دوره قاجار به اوج خود رسید و در خانه های 
اعیان به کار می رفت. نقاشی های دیواری تالار نیز به سبک 
نقاشی قاجاری، با تأکید بر طرح های گل و مرغ و مناظر 
طبیعی اجرا شده است. پنجره های ارسی با شیشه های رنگی، 
یکی از عناصر شاخص معماری خانه است. ارسی در معماری 
ایرانی به پنجره ای گفته می شود که به جای لولا، با مکانیزم 
قرقره و وزنه بالا و پایین می رود. این نوع پنجره در دوره 
صفوی به ویژه در بناهای سلطنتی رایج بود و در دوره قاجار 
به خانه های اعیان نیز راه یافت. شیشه های رنگی ارسی ها 
)معمولًاً به رنگ های قرمز، آبی، سبز و زرد( نور خورشید 
را فیلتر می کنند و بازی نور و رنگ در فضای داخلی ایجاد 
می کنند. این تکنیک ریشه در معماری ساسانی دارد و در 
دوره صفوی با تأثیرپذیری از معماری بیزانس و ارمنستان 
شمالی  و  جنوبی  جبهه  در  خانه  ایوان های  یافت.  توسعه 
قرار دارند. ایوان در معماری ایرانی فضایی نیمه باز است که 
ارتباط بین حیاط و اتاق ها را برقرار می کند. ایوان جنوبی با 
ستون های چوبی یا آجری، فضایی سایه دار برای نشستن در 
روزهای گرم فراهم می کند. این عنصر از معماری هخامنشی 
)تخت جمشید( تا دوره معاصر در معماری ایران تداوم داشته. 

	Áمصالح و تکنیک‌های ساخت خانه
آجر، ماده اصلی ساخت خانه کیان پور است. آجرهای قاجاری 
معمولًاً به ابعاد 5×20×20 سانتی متر و به رنگ قرمز متمایل 
به نارنجی هستند. آجرکاری در این خانه به دو صورت اجرا 
شده: آجرکاری ساده در نماهای فرعی و آجرکاری خفته-
راسته در نماهای اصلی که الگویی تزیینی ایجاد می کند. 

طاق های خانه عمدتاً به شکل قوس جناقی )تیزدار( و قوس 
کمانی )مطلق( اجرا شده. قوس جناقی ریشه در معماری 
سلجوقی دارد و در دوره صفوی و قاجار تداوم یافت. این 
نوع قوس علاوه بر زیبایی، بار سقف را به خوبی به دیوارها 
منتقل می کند. دیوارهای داخلی با کاهگل پوشیده شده و 
روی آن با گچ اندود شده. کاهگل عایق حرارتی طبیعی 
است و در تابستان خنکی و در زمستان گرمی فضا را حفظ 
می کند. گچ بری های تزیینی نیز در تالار شاه‌نشین و برخی 

اتاق ها دیده می شود.
	Áتحولات دوره قاجار در معماری خانه

خانه کیان پور در دوره ای ساخته شده که معماری ایران در 
حال گذار بود. از یک سو، سنت معماری صفوی همچنان 
ادامه داشت و از سوی دیگر، تأثیرات معماری غربی از طریق 
سفرهای اروپایی شاهزادگان قاجار و ورود معماران خارجی 
به ایران در حال نفوذ بود. در این مجموعه تاریخی، این 
تأثیرات محدود و عمدتاً در تزیینات داخلی دیده می شود. 
برای مثال، استفاده از شیشه های رنگی بزرگ تر در ارسی ها و 
تنوع رنگ های به کار رفته در نقاشی های دیواری، نشانه هایی 
خانه  کلی  ساختار  حال،  این  با  است.  تأثیرپذیری  این  از 
همچنان وفادار به سنت معماری ایرانی-اسلامی باقی مانده 

است. 
	Áموقعیت شهری و بافت محله

محله بیدآباد در دوره صفوی یکی از محلات یهودی نشین 
اصفهان بود و کنیسه های متعددی داشت. در دوره قاجار، با 
مهاجرت تدریجی یهودیان به محله جوباره، بیدآباد به تدریج 
به محله ای با جمعیت مسلمان تبدیل شد. خانه کیان پور در 
این بافت تاریخی واقع شده و نزدیک به حمام علی قلی 
آقا )دوره صفوی( و مسجد علی قلی آقا است. کوچه های 
را  به خانه  امروز دسترسی  پیچ درپیچ محله، که  باریک و 
دشوار می کند، در گذشته بخشی از سیستم دفاعی و امنیتی 
محله های تاریخی ایران بوده است. این کوچه ها به گونه ای 
طراحی می شدند که ورود غریبه ها را دشوار و امنیت ساکنان 
در  خانه  اولیه  مالکان  از  دقیقی  اطلاعات  کنند.  تأمین  را 
دست نیست. آنچه مشخص است، این بنا تا اواخر دوره 
پهلوی به عنوان خانه مسکونی استفاده می شده و پس از 
مدتی متروکه شده است. در دهه 1380، آقای کیان پور )نام 
خانوادگی فعلی خانه از اوست( این بنا را خریداری و مرمت 
آن را آغاز کرد. مرمت با نظارت سازمان میراث فرهنگی 

انجام شد و تلاش شد اصالت بنا حفظ شود.
	Áجایگاه خانه در تاریخ معماری ایران

خانه کیان پور نمونه ای از معماری مسکونی طبقه متوسط رو 
به بالای جامعه قاجاری در اصفهان است. این خانه نه در 
زمره بزرگ ترین یا مجلل ترین خانه های قاجاری اصفهان 
قرار می گیرد )مانند خانه های تجار بزرگ یا حاکمان(، اما 
از نظر حفظ ساختار اصیل چهارصفه و تزیینات متناسب، 
نمونه ای ارزشمند محسوب می شود. آنچه خانه کیانپور را از 
نظر تاریخی مهم می کند، تداوم سنت معماری صفوی در 
دوره قاجار است. در حالی که در تهران، معماری قاجاری به 
سرعت به سمت الگوهای غربی گرایش یافت، در اصفهان 
و شهرهای سنتی تر، معماری مسکونی تا اواخر دوره قاجار 
همچنان به سنت صفوی وفادار ماند. خانه کیانپور گواه این 
تداوم تاریخی است. خانه کیانپور بخشی از میراث معماری 
مسکونی ایران در دوره قاجار است که ریشه در سنت صفوی 
دارد. ساختار چهارصفه، ایوان ها، تالار شاه نشین، پنجره های 
ارسی و آجرکاری از عناصر شاخص آن هستند. این بنا پس 
از مرمت در دهه 1380، از وضعیت متروکه خارج شد و امروز 
به عنوان یک اثر تاریخی قابل بازدید است. ارزش اصلی آن 
در بازنمایی تداوم معماری صفوی در دوره قاجار و حفظ 
هویت معماری ایرانی در برابر تغییرات شتابان دوره معاصر 

است.

دومین جشنواره ملی »تاک و افلاک« در روز دوم مهرماه 
سال ۱۴۰۵ در شهر کامو و چوگان شهرستان کاشان برگزار 

می شود.
شهر کامو و چوگان در جنوب کاشان، یکی از قطب های 
اصلی کشاورزی در این منطقه محسوب می شود. باغات 
آب وهوایی،  مساعد  شرایط  دلیل  به  شهر  این  انگور 
در  مهمی  نقش  که  می کنند  تولید  مرغوب  محصولاتی 

اقتصاد و معیشت اهالی این منطقه ایفا می کند.
فعالیت‌های  از  نیز  انگور«  »شیره  تولید  انگور،  بر  علاوه 
اقتصادی شاخص در این منطقه است. این محصول که 
به روش های بومی و سنتی تهیه می شود، به دلیل کیفیت 

بالا، شهرت زیادی در استان و مناطق هم جوار دارد و حجم 
عمده ای از انگور تولیدی منطقه به این فرآورده اختصاص 

می یابد. 
از سویی دیگر، هم جواری این منطقه با ارتفاعات »گرگش« 
و استقرار رصدخانه ملی ایران، کامو را به یکی از کانون های 
ویژگی  این  است.  کرده  تبدیل  کشور  در  نجوم  اصلی 
پژوهشگران  مستمر  حضور  موجب  علمی،  و  جغرافیایی 
و علاقه مندان به حوزه ستاره شناسی در این منطقه شده 
است.در همین راستا، جشنواره ملی »تاک و افلاک« برای 
دومین سال پیاپی باهدف معرفی ظرفیت های گردشگری و 

کشاورزی این منطقه برگزار می شود.

خانه کیان پور؛ روایت آجر و نور اصفهان؛ 
پناهگاه ۱۳ اثر ماندگار 

تاریخ هنر

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اصفهـان گفـت: ۱۳ اثـر 
تاریخـی و فرهنگی منقول شـامل نسـخه ها و اسـناد 
خطـی، آثـار هنـری، تجهیـزات نظامـی و عناصـر 
تاریخی چوبی در فهرسـت آثار ملی کشـور ثبت شـد.

امیـر کـرم زاده اظهار کـرد: در ادامه فرآیند شناسـایی، 
مستندسـازی و ثبت آثـار تاریخی و فرهنگی اسـتان، 
۱۳ اثـر ارزشـمند منقـول متعلـق بـه مجموعه هـای 
مختلـف اسـتان اصفهان در شـورای ملی ثبـت اموال 

منقـول کشـور به ثبت رسـید.
او افـزود: ایـن آثـار از نظـر تنـوع، شـامل نمونه هایی 
تاریخـی،  نظامـی  پوشـش های  و  تجهیـزات  از 
نقاشـی های هنـری، نسـخ و اسـناد خطـی، قـرآن 
کریـم، آثـار یادمانی و همچنین عناصر چوبی وابسـته 
بـه بناهـای تاریخـی هسـتند و ثبت آنها در فهرسـت 
آثـار ملـی کشـور، گامـی در مسـیر مستندسـازی و 
حفاظت از بخشـی از میراث منقول استان اصفهان به 
شـمار مـی رود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان اصفهـان ادامـه داد: از میـان 
آثـار ثبت شـده، پنج اثـر متعلق بـه موزه چهل سـتون 
اصفهـان اسـت که شـامل کلاه خـود فولادی، شـلوار 
رزم، زره بالاتنـه، تابلـوی رنگ روغـن اثـر محمدباقـر 
سـمیرمی و تابلـوی رنگ روغـن اثر اسـماعیل جلایر 

میشـود.
کـرم زاده تصریـح کـرد: ثبـت این مجموعه، بخشـی 
از ظرفیـت موجـود در مـوزه چهل سـتون اصفهـان را 
از منظـر میـراث منقـول ملـی مسـتند می کنـد و آثار 
نظامـی و هنـری موجـود در ایـن مجموعـه نیـز در 
چارچـوب فرآیند ثبت ملی، جایگاه رسـمی خـود را در 

فهرسـت آثـار ملی کشـور بـه دسـت آورده اند. 
او بـا اشـاره بـه ثبـت ۶ اثـر متعلـق بـه مـوزه و مرکز 
آتشـکده  کتـاب  گفـت:  اصفهـان  دانشـگاه  اسـناد 
آذر، بیـاض تاج الدیـن احمـد وزیـر، کتـاب الشمسـیه 
فی الاصـول الحسـابیه و التحفه الشـاهیه، قرآن کریم 
بـه خـط محمدابراهیـم قمـی، دفتـر یادبود و مشـعل 
یادبـود دانشـگاه اصفهـان، دیگر آثاری هسـتند که در 

ایـن مرحلـه بـه ثبت ملـی رسـیده اند. 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اسـتان اصفهـان افزود: بخشـی از ایـن آثار در 
حـوزه نسـخ و اسـناد تاریخی و بخشـی نیز در شـمار 
آثـار یادمانـی مرتبـط با تاریخ دانشـگاه اصفهـان قرار 
می گیرنـد و ثبـت آنهـا موجـب می شـود این آثـار در 
چارچـوب نظـام ثبـت ملـی میـراث فرهنگـی منقول 

کشـور، مسـتند و شناسـایی شوند. 
کـرم زاده همچنیـن از ثبـت دو اثر تاریخـی متعلق به 
شهرسـتان های اسـتان اصفهان خبر داد و گفت: منبر 
چوبی مسـجد جامع زفـره و صندوق قبر چوبی شـیخ 
محمـد جوزدان نیز در فهرسـت آثار ملی کشـور جای 

گرفتند.
 او تأکیـد کـرد: ثبـت ملـی آثـار منقول تنهـا به ثبت 
یـک عنوان در فهرسـت آثـار ملی محدود نمی شـود، 
بلکـه مستندسـازی و شناسـایی رسـمی ایـن آثـار، 
بخشـی از فرآیند حفاظـت از میـراث فرهنگی و ثبت 
اطلاعـات مربوط به آثار ارزشـمند موجـود در موزه ها، 
مجموعه هـای فرهنگـی و تاریخـی و بناهـای واجـد 

ارزش اسـتان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی 
اسـتان اصفهـان ادامـه داد: تنـوع ۱۳ اثر ثبت شـده در 
ایـن مرحلـه نشـان می دهـد کـه میـراث فرهنگـی 
منقول اسـتان تنها محدود به اشـیای موزه ای نیسـت 
و طیـف گسـترده ای از نسـخه های خطی، اسـناد، آثار 
هنری، تجهیـزات تاریخی و عناصر چوبی وابسـته به 

اماکـن تاریخـی را دربرمی گیرد. 
پیگیـری  و  تهیـه  فرآینـد  بـه  اشـاره  بـا  کـرم زاده 
پرونده هـای ثبتی ایـن آثار گفت: تکمیـل پرونده های 
ثبتـی و طرح آنها در شـورای ملی ثبـت اموال منقول 
کشـور، حاصـل همـکاری مجموعه هـای تخصصـی 
و  کارشناسـان  اسـتان،  فرهنگـی  میـراث  اداره کل 
مسـئولان موزه هـا و مراکز نگهـداری آثار و همچنین 
مجموعه هایی اسـت کـه این آثـار را در اختیـار دارند. 

تاک و افلاک؛ 
جشنی از میراث در دل کاشان

سرپرست پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان نیز در 
تشریح جزئیات اجرایی این عملیات تخصصی، گفت: به منظور 
نجات بخشی اصولی این عناصر ارزشمند، ابتدا عملیات دقیق 
موقعیت  ارتوفتوگرافی  ثبت  و  کدگذاری  مستندنگاری، 

بلوک های مرمرین انجام پذیرفت.
امیدعلی صادقی افزود: پس از آن، قطعات ازاره به صورت 
مرحله ای، با ظرافت و کاملًاً منطبق بر اصول حفاظت برچیده 
اقداماتی  شدند. صادقی عنوان داشت: در گام های بعدی، 
نظیر رطوبت زدایی و خشک سازی تدریجی بستر، پاک سازی 
دیواره  همسان سازی  تخریب شده،  لایه های  و  رسوبات 
پشتی، اجرای کرسی بندی و پی سازی آجری با بهره گیری 
از ملات های سنتی و تنفس پذیر صورت گرفت و در نهایت، 
سنگ های تاریخی بر مبنای طرح و موقعیت اصیل خود 
مجدداً بازنصب و مهار شدند.  سرپرست پایگاه جهانی مسجد 
جامع عتیق اصفهان با اشاره به وضعیت سایر بخش های بنا، 
ادامه داد: پایش های میدانی و مطالعات آسیب شناختی نشان 
می دهد که به دلیل فرسودگی های ناشی از گذر زمان و عوامل 
محیطی، نزدیک به ۸۰ درصد از ازاره های سنگی فضاهای 
داخلی و صحن های این مجموعه عظیم نیازمند ساماندهی 

و مرمت اساسی هستند. او تاکید کرد: امید است با تأمین و 
تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز در سال آینده، فازهای 
اولویت بندی  پایه  بر  استحکام بخشی  و  حفاظت  تکمیلی 
کانون های پرخطر آغاز شود تا سلامت کالبدی و اصالت 
ساختاری این نگین درخشان جهان اسلام برای نسل های 
آینده محفوظ بماند. مسجد جامع عتیق اصفهان تنها یک 

بنای مذهبی تاریخی نیست؛ این مجموعه را می توان روایتی 
معماری از تحولات ایران اسلامی در طول قرن ها دانست.

این مسجد با بیش از ۲۲ هزار مترمربع مساحت، در سال 
۱۳۹۱ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و 
امروز یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری تاریخی اصفهان 

به شمار می رود.

نجات میراث سلجوقی در اصفهان از رطوبت


